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شناختي عناصر متقابل بررسي نشانه
*

   

  رپردازي اشعار مولانادر تصوي

  

  زهرا حيـاتي

  دانشگاه تربيت مدرسزبان و ادبيات فارسي دانشجوي دكتري 

  چكيده

داند كه ساختار پنهان مـتن را         هاي دوتايي را عناصر دلالتمندي مي       شناسي ساختگرا تقابل    نشانه

 كه از ديدگاه    ها  تقابل. توان به تفسير و تأويل معنا پرداخت        ها مي   دهد و با تحليل آن      تشكيل مي 

 در متـون    ،شناسي ساختارگرا عامل شـناخت و ادراك هـستند          شناسي و مردم    شناسي، روان   زبان

فرهنگي اعم از آثار مكتوب ادبي يا هنرهاي ديداري و شنيداري بـروز و ظهورهـاي متفـاوتي                  

 نتـايج   ،هـا   و شـيوة پـردازش آن     اسـت   كـار بـرده       هايي كه مؤلف بـه      بررسي انواع تقابل  . دارند

شناختي عناصر متقابـل در تـصويرپردازي         كه بررسي نشانه   دهد؛ چنان   دست مي   شناختي به   بكس

ل را القـا    هاي ذهني و عينـي كـه نـوعي تعـالي و تنـزّ                همة تقابل  .1: دهد  اشعار مولانا نشان مي   

اي   هـا در نقطـه       تقابـل  .2. اند  كار رفته   هاي مادي و امور معنوي به       كنند در جهت تبيين پديده      مي

 سـلب ماهيـت تقـابلي از عناصـر          .3. دشـو    ها مرتفع مي     آن  رسند و هويت تقابلي     وحدت مي  به

هـا بـه توصـيفات     بنـدي آن  پـذيرد كـه دسـته       دوگانه با شگردهاي بياني و بلاغي صـورت مـي         

  .  رهنمون استكليات ديوان شمس و مثنويشناختي اشعار مولانا در  سبك

  

  .ها  تقابل،شناسي  نشانه، شمسغزليات ،مثنوي ،مولوي :هاي كليدي ژهاو

                                                 
*

  30/9/88: تاريخ پذيرش    20/7/88:  دريافتتاريخ 
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  مقـدمه 

وار در غـرب    شناسي ساختگرا روشي است كه در تداوم يك خرد فلسفي زنجيـره           نشانه

سـاختگرايان بـر    . كار رفـت   شكل گرفت و از قرن بيستم در علوم اجتماعي و انساني به           

مثابـة   بـه  نامتغيركنند كه در پسِ هر نظم و انتظامي قواعدي ثابت و            اين فرض تأكيد مي   

. شـود  بنيادين وجود دارد و با كشف آن، فرايند شناخت و ادراك محقـق مـي               يساختار

سوسـور  فردينـان دو  ،  شـناس سوئيـسي   هاي  زبـان   شناسي ساختگرا در يافته     مباني نشانه 
1

 

ها قلمداد كـرد كـه كـاركردي اجتمـاعي دارد و            او زبان را نظامي از نشانه     . ريزي شد   پي

اي  هاي نـشانه   در تحليل نظام   سوسورشناختي   الگوي زبان  ،روازاينبيانگر انديشه است؛    

كـار   بـه هاي نمـادين، آداب معاشـرت و غيـره          ها، آيين  ديگر مانند خط، الفباي كر و لال      

گيـري   شناسي تحقق يافت كه سوسور، خود، شـكل        اين كاركرد با دانش نشانه    . رفت  مي

زمـان بـا او فليـسوف        هـم . بـود  سـخن گفتـه      Semiologyبينـي كـرده و از       آن را پيش  

چارلز سندرس پيرس  آمريكايي،  
2

هـا از دانـش      با بحث دربارة كـاركرد منطقـي نـشانه         ،

Semiotics  ذيل يـك حـوزة     » سميوتيك«و  » سميولوژي«هاي    اصطلاح ، امروزه . نام برد

آينـد   شمار مي  شوند كه الگوي فرهنگ بشري به      شناسي شناخته مي   مطالعاتي به نام نشانه   

 گـذار را ديگـران ادامـه دادنـد         راه اين دو بنيان   . شوندكار گرفته مي   تحليل متون به  و در   

 اما از موضوع اصلي اين جستار خارج است كه دربارة كـم            .)12-11: 1382سجودي،  . كن(

شناسـي   كه مبنـاي نـشانه   پيرسشناسي  موازات آن نشانه  و به سوسورشناسي    وكيف نشانه 

شـناختي در مـسير        يا اينكه به فراز و فرودهاي نـشانه        تفصيل بحث شود    به ،مدرن است 

  . انديشة ساختگرايان و پساساختگرايان اشاره شود

 يعنـي تحليـل     ،شناسي سـاختگرا    هاي نشانه   در اين مقال با استناد به يكي از رهيافت        

 و مثنـوي هـاي مولـوي در    هاي بنيادين و ساختاري، تـصويرپردازي   متون براساس تقابل  

، چهارصـد غـزلِ   مثنويهايي از دفتر اول و دوم   نمونه.  است شدهررسي   ب  شمس غزليات

 و ميناگر عـشق ، شكوه شمس مختلف و ابيات مورد اسـتناد در         هاي  قافيه از   ديوان شمس 

، محدودة تحقيق و متن مورد تحليل را تشكيل         ها در انديشة مولانا     نمادها و نشانه   فرهنگ

  .)1375و1370:  مولوي؛1387:  شيمل؛1382:  زماني؛1383: تاجديني. نك(دهد  مي
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هـاي بنيـادين، پرسـش و فرضـية تحقيـق طـرح             اي مقدماتي به نظرية تقابل    با اشاره 

  .شود مي

  ها؛ ساختار بنيادين واقعيت تقابل

رود و ريـشة آن در نظريـات        شمار مي هاي دوگانه از بنيادهاي انديشة ساختگرا به      تقابل

ترين واحدهايي كه نظـام زبـان را        وسور، بنيادي از ديدگاه س  . شناسي سوسور است  زبان

 يابد  معنا مي » روشن«در تقابل با    » تاريك«كه   دهند، مفاهيم متقابل هستند؛ چنان    شكل مي 

گرفتنـد،   ي را پـي   سوسـور شناسـاني كـه سـنت        نـشانه . »مـذكر «در تقابل بـا     » مؤنث«و  

فتنـد و بـه تحليـل       عنوان سـاختارهاي بنيـادين مـتن در نظـر گر          هاي دوتايي را به     تقابل

براي مثال، پس از  ولاديميـر پـراپ        . ها در متن پرداختند    كاركردهاي معنايي تقابل  
3

 كـه   

لوي استروس ترين ساختارهاي روايي پذيرفته بود،      عنوان بنيادي ها را به  كنش شخصيت 
4

 

و آلژيرداس گرماس  
5

. عنـوان سـاختار روايـت مطـرح كردنـد          برخي عناصر متقابل را بـه      

هاي نامتغير ذهن انسان نام برد كـه فراتـر از           عنوان جنبه  هاي دوتايي به  تقابل از   استروس

 شناسـد و   ها مي   يعني ذهن انسان جهان را براساس تقابل       ؛كندمرزهاي فرهنگي عمل مي   

 سـاختار   گرمـاس .  كه برساختة ذهن ماست    ،ها ساختارهاي متقابل نه ذاتي اشياء و پديده      

 گيرنـده و    - مفعول، فرسـتنده   -فاعل: وتايي محدود كرد  ها را به سه تقابل د     تمام روايت 

 او در تقارن با دستور زبان سنتي به نحو داسـتان قائـل              ،عبارتيبه.  بازدارنده -رسان ياري

 كه متن را به چنـد عنـصر         روست   روبه د با اين نق   روش پراپ، استروس و گرماس    . شد

كنـد،    يگري كه توليد معنـا مـي      هاي د اند و تحليل ساختگرايي از جنبه     بنيادي تقليل داده  

چندلر. نك(ماند  بازمي
6

اگر معنايي كه از تحليـل       .)81-74: 1382 سجودي،   ؛146-150: 1387،  

آيد بخشي از بنيادهاي معنايي متن درنظـر گرفتـه شـود نـه معنـاي                دست مي  ها به تقابل

لـه ادبيـات    ها را در متون مختلـف ازجم       توان كاركرد معنايي تقابل   يگانه و نهايي آن، مي    

  . گرفت طور خاص اشعار مولانا پيكلاسيك عرفاني و به

  ها  جوي معناي متن در نظام تقابلو جست

كـه   برند؟ چنان   اي از آن مي     ها در تحليل متن چيست و ساختگرايان چه بهره          نقش تقابل 

شناسـي سوسـوري     آن نـشانه  تبـعِ  شناسي و به    ها در ذات زبان     گفتيم تمايز نقشمند نشانه   



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         10

دسـت    هـاي ديگـر بـه       اين معنا كه معناي هر واژه در زبان از تقابل آن بـا واژه               ؛ به   است

اي   ها با ديگر اجزاي نظام نشانه       پذيري مفاهيم در گرو تقابل آن        تعريف دراصلآيد و     مي

خـصوص بـر      او بـه  . تكية سوسور بر روابـط تقـابلي درون نظـامي كلـي اسـت             «. است

كند و در تحليل ساختگرايانه اصـل بـر           ها تأكيد مي    هتمايزهاي تقابلي و سلبي ميان نشان     

» .زيربنـا / زندگي، روبنـا  / فرهنگ، مرگ /  مثل طبيعت  ؛شود  هاي دوتايي گذاشته مي     تقابل

 تحليلگران ساختگرا نيز بخشي از ساختار پنهـان متـون را در زوج             .)88: 1382سـجودي،   (

يابنـد كـه    تـراز دسـت مـي     هـم هاي ها به تقابل گيرند و با فهرست كردن آن       مي ها پي   دال

/  زن، تقابل ذهن   / ذيل تقابل مرد   براي مثال ؛  تصور كرد  عمودي    ها رابطة   توان ميان آن    مي

:  چنـدلر  .نك(آيد      دست مي    بدن به  -زن/  ذهن -ترتيب رابطة مرد    اين  گيرد و به    بدن قرار مي  

1387: 162(.   

اي را     و هر نظـام نـشانه      ها تنها به رمزگان متون مكتوب اختصاص ندارد         تقابل نشانه 

هـاي   هـاي تقابـل در نظـام       يكي از نمونـه    ، مثال براي. توان از اين ديدگاه تحليل كرد       مي

 مانند اينجا و آنجا يا گستره و         اي غيرزباني، ابعاد متقابل در فضاهاي شهري است؛         نشانه

لـت   و دلا  اسـت هاي مكاني در هنرهاي ديداري دلالتمند         همين شكل، تقابل    به. محدوده

م و بـديهي، معيارهـاي      عنوان اموري مسلّ     كه به  گيرد  ميها    گذاري تقابل  خود را از ارزش   

اي كـه در بالاسـت         نشانه نمونه براي   .اند  شناخت و ادراك را در ذهن بشر صورت داده        

گيـرد،   اي كه در مركـز قـرار مـي     دارد؛ نشانهبرترياي كه در پايين است      نسبت به نشانه  

  . اي هاي اطراف، فرعي و حاشيه اصلي است و نشانه

در تبليغات صفحات داخلي مجلات و نشريات معمولاً چهرة مرد در بالاي صفحه             

شود كه اين خود پايگاه زن و مرد را در جامعه بازتـاب               و زن در ذيل او تصوير مي      

قرار گرفتن يك چهره در خط عمودي يـك تـصوير در تقابـل بـا سـاير                  ... دهد  مي

ايين، تقابل ميان معقـول و محـسوس، عينـي و ذهنـي، واقعـي و      هاي بالا و پ    چهره

  .)112 :1383 ،ضيمران(گرداند  آل را مجسم مي ايده

  ها در متون  روش تحليل تقابل

كنند ايـن اسـت كـه         هاي جانشين پيشنهاد مي     شناسان براي تحليل تقابل     روشي كه نشانه  

ن مــتن و بنيادهــاي تحليلگــر همــة مفــاهيم زوج را فهرســت كنــد تــا بــه معــاني پنهــا

، توجه به شيوة     وارد است  اين روش مطالعاتي  بر  انتقادي كه   . ايدئولوژيك آن دست يابد   
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هـا    به چه شكل تقابل   «هاست؛ اينكه مؤلف      جاي توجه به نوع تقابل      ها به   استفاده از تقابل  

يي هـا  از چـه تقابـل   «دهد تا اينكه      هاي سبكي او را نشان مي       ، بيشتر ويژگي  »كاربرده  را به 

پردازان ساختگرا به سبك برآمـده        كه در تحليل فيلم نيز نظريه       چنان .»استفاده كرده است  

 براي مثال سام ردي    ؛ها نظر دارند    از تركيب تقابل  
7

در تحليـل   » توتم و سـينما    «  در مقالة  

 ساختة فرانك كاپرارود آقاي ديدز به شهر مي  ساختگرايانة خود از فيلم     
8

 پس از فهرست 

  :دهد  روايت فيلم شرح ميها را در كلّ ساختاري فيلم، فرايند پردازش تقابلهاي  تقابل

روسـتا،  / شـهر : شـود   آغاز مـي  هاي زير بينيم كه كه روايت با تقابل      بدين ترتيب مي  

شـوند و     هـاي فـوق معكـوس مـي         ولي با پيشرفت روايت تقابل    . لوح  ساده/ پيچيده

وسـتايي بـودن معـادل خـوبي و         لـوحي و ر     رسيم كه ساده    سرانجام به موقعيتي مي   

روستا كه از تصنع و   ... رسند  نظر مي   انديشي و پيچيدگي واقعي به      صداقت و درست  

. تري اسـت    دارد درعين سادگي، نمايانگر پيچيدگي عميق       دورويي شهر نقاب برمي   

 يكـي از مبلغـان   فـورد  جان هاي متداول امريكاست و  اين مطلب كه يكي از اسطوره     

تصوير كـشيده     دست بسياري از فيلمسازان ديگر نيز استادانه به        برجستة آن است به   

نيكولز( شده است
9

 1385 :156(.  

هـاي روايـي    ها ديناميك و پويا هستند و بدون چالش        تقابل دهد اين تحليل نشان مي   

پويـايي و  . انـد  در واقـع عناصـر متقابـل بـه بافـت مـتن وابـسته        . گيرنـد  متن شكل نمي  

مثـال  ايـن   كـه در     گيـرد؛ چنـان    تكيه بر نفي تقابـل صـورت مـي        ها با    تغييرپذيري تقابل 

  . شود ساده نفي مي/  پيچيده-روستا /تدريج معناي تقابلي شهر به

 ،بـراي مثـال   . رود  كار مي  بهشناختي    عناصر متقابل در همة سطوح خرد و كلان نشانه        

سـري    شناسـي را براسـاس مواضـعي كـه دربرابـر يـك              هاي زيبـايي    ساختگرايان جنبش 

صـورت ضـمني يـا        سيـسم بـه   كـه رمانتي     چنـان  .كنند  هاي خاص دارند، بررسي مي      قابلت

هاي عقل و احساس، فكر و عاطفه، استدلال و شـهود، تـلاش و نبـوغ يـا             مستقيم تقابل 

كنـد تـا      دهد و دربرابـر، سوررئاليـسم كوشـش مـي           دورانديشي و هيجان را بازتاب مي     

ها ماهيتي صوري     كند كه همة تقابل     ژي تكيه مي  ها را رفع كند؛ زيرا بر اين ايدئولو         تقابل

. نـك (رسـاند  بظهـور   ها وحدتي ژرف وجود دارد كـه بايـد آن را بـه           دارند و در نهاد آن    

  .)164 :1387: چندلر
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شناختي مـتن واكـاوي    هاي سبك تواند در ويژگي ها مي  از نگاهي ديگر، بروز ناسازه   

. ا نيز به خـود معطـوف كـرده اسـت          مين ر توجه متقد » سهل ممتنع «شود كه در تركيب     

هـاي سـادگي و پيچيـدگي، سـنت و             آن را بـر تقابـل      گرترودبابك احمدي دربارة فيلم     

  : داند گو و واقعي و هنري استوار ميو مدرنيسم، كنش و گفت

گـو در   و   گفـت  .نمايد   بياني كلاسيك دارد و مدرن مي      .گرترود ساده است و مرموز    

اي   گونـه   كلام بـه   .كند  ن فيلمي خاموش جلوه مي     اما همچو  ؛آن اهميت كليدي دارد   

گيرنـد؛ امـا بـاز ايـن همـه            شكلي نمايشي شكل مي     ها به   شود و كنش    ادبي بيان مي  

  .)22 :1370 ،احمدي(  نمايند واقعي مي

ها، تصويرها، نحو جمـلات،       هاي ساختاري را در واژه      توان تقابل    مي ،همين ترتيب   به

. گوها، سبك يـا نـوع ادبـي بررسـي كـرد           و  و گفت ها    ها، كنش   پيرنگ روايت، شخصيت  

 بررسي كاركرد عناصـر متقابـل در تـصويرهاي ادبـي اشـعار تعليمـي و                 ،رسد  نظر مي   به

  .  كند هاي شناخت سبك و تفسير و تأويل متون را هموار مي عرفاني، زمينه

  اشعار مولانا تصويرهاي ادبي هاي ساختاري در  تقابل

شـود كـه بـا      مـي  گفتهلح به تصويرهاي ذهني و خيالي       تصويرهاي ادبي در معناي مصط    

بررسـي  . شـود   شگردهايي چون تشبيه، استعاره، مجاز، نماد، تمثيل و كنايه سـاخته مـي            

ها،   عناصر سازندة صور خيال در متن ادبي خاص و طرز برخورد شاعر يا نويسنده با آن               

 معناي مـتن را ميـسر       سو تفسير و تأويل    دهد كه از يك     دست مي   ساختارهايي بنيادين به  

بررسـي عناصـر    . دهـد   هاي متمايز سبك اثر را نشان مي         و از سوي ديگر ويژگي     كند  مي

هـاي او، تفـاوت برخوردهـاي         ويژه تمثيـل    و به  متقابل در تصويرهاي ادبي اشعار مولانا     

دهد و سبك فكري و ادبي مولانـا را           ها نشان مي    ها را با تقابل     بيني  عرفاني و ديگر جهان   

  . كند ن ميتبيي

هاي دوتايي در تـصويرهاي ادبـي اشـعار مولانـا             هايي كه در تحليل تقابل      پرسش از

هـاي   اند؟ تقابـل  هاي اصلي كدام   توان مطرح كرد اين است كه در اشعار مولوي تقابل           مي

هـاي بنيـادين، اعـم از         شوند؟ آيا تناقض    اصلي در منطق عرفاني مولوي چگونه حل مي       
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تـوان عناصـر صـوري        شوند؟ آيا مـي     در شعر مولوي مرتفع مي    شناختي و فرهنگي      روان

  متقابل بنياديني را در شعر مولوي فهرست كرد؟ 

كنندة اين فرض است كه بخـشي از       دورنمايي از باورهاي عارفانه و صوفيانه، تداعي      

كه مـتن    ؛ چنان استكاركرد تصويرهاي ادبي بازنمايي تقابل ميان عالم ماده و عالم روح            

 ـ           عرفاني ت   بـر   اغلـب ر كـه    لاشي است براي ايجاد يا كشف وحدت ميـان تعينـات متكثّ

بيني عرفاني، معرفتي است كـه در بـرزخ           اساس جهان . تفاوت و تضاد و تباين استوارند     

اي   سبب، عرفا و متصوفه به مرتبه       همين  به. شود  ميان عالم معقول و محسوس حاصل مي      

رسـند و بـا يكـديگر پيونـد            به آشتي مي   اند كه در آن عوالم دوگانه       سوم در وجود قائل   

يابند؛ مانند عالم عقل و عالم حس، عالم غيب و عالم شهادت و عالم ملـك و عـالم                     مي

  .ملكوت

مرتبـة علـوي و آن مرتبـة    : حقيقت وجودي در نزد ابن عربي داراي سـه مرتبـه اسـت         

 ـ                ة تجريد يا معقولات است و مرتبة سفلي و آن مرتبة حس و محسوسات است و مرتب

زمان هم معقول اسـت      برزخي كه مرتبة جامع پيونددهندة اين دو مرتبه است؛ يعني هم          

  .)99 :1385 ،ادونيس(و هم محسوس كه همان مرتبة خيال و متخيلات است 

ها وجود دارد كه بـاهم         اين ترتيب در مبادي عرفان و تصوف، فهرستي از دوگانه           به

كه   چنان .رسند  در عالمي برزخي به اتحاد مي     اي عمودي دارند و اين عوالم متقابل          رابطه

واسط ملك و ملكوت، عالم جبروت است؛ واسط صورت و معني، عالم خيال اسـت و                

  . واسط حق و خلق انسان كامل است

  خلق  /حق

  عالم سفلي  /عالم علوي

  عالم صورت  /عالم معني

  عالم ملكوت  /عالم ملك

شود كه در همـة       متقابل تعريف مي    از نظر مولوي، ساحت وجودي انسان با دو بعد        

جسم و جان يا ظاهر و باطن در تمام هستي، عموماً و در انـسان،               . ها حضور دارد   پديده

هـاي مـداوم، امكـان سـلوك را           با يكديگر نسبتي دارد كه ضمن كنش و واكنش         ويژه  به

نسان وار ا  دهد؛ يعني حركت دايره    ر از خدا به خدا را شكل مي       كند و سير تطو    محقق مي 
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پايـان  شود و با گذر از جماد، نبـات، حيـوان و بـشر، دوبـاره بـه روح                   از روح آغاز مي   

دو ساحت جسم و روح به يكديگر پيوسته است و تعالي روح باطن بـه تنـزل                 . يابد  مي

بينـي را     هاي ادبيات عرفاني كه قصد تبيـين ايـن جهـان            گزاره. جسم ظاهر وابسته است   

در . جويند تقيم از عناصر متقابل تشبيهي و تمثيلي سود مي     طور مستقيم و غيرمس     دارند به 

هايي كه آشكارا در تقابل بـا يكـديگر قـرار             ترين دوگانه   هاي مولانا اصلي    تصويرپردازي

  :ند ازا اند، عبارت ل در ابيات ذكر شدهه يا ممثّعنوان مشب گرفته و به

  خلق  /حق

  بنده  /خدا

  ماده  /روح

  جسم  /جان

  نفس  /دل

  شهادت  /غيب

  صورت  /معنا

  كثرت  /وحدت

  جزء  /كل

  فرع  /اصل

  مجاز  /حقيقت
  

  محصول  /ماده

  شهوت  /عشق

  باطل  /حق

  فاني  /باقي

  صورت  /معنا

  نااهل  /اهل

  نفس لئيم  /شريف نفس

  مخالف يار  /يار موافق

  دشمن  /دوست

  دنياپرست  /صوفي

  مبتدي  سالك  /كامل  انسان
  

  عامه   /انبيا واوليا

  نقص  /كمال

  شر  /خير

  خذلان  /توفيق

  عافيت  /بلا

  مغلوب  /غالب

  بدايت  /نهايت

  حقارت  /عظمت

  ضعف  /قدرت

  تيرگي  /صفا

  خودپسندي  /فروتني
  

  

عرفاني اشعار مولـوي    -هاي ادبي   ها، كليد تفسير و تأويل گزاره       رابطة عمودي دوگانه  

ه بنده مانند نـسبت انـسان        نسبت حق به خلق يا نسبت خدا ب        .گذارد  را در اختيار ما مي    

ت عظمـت   كامل به سالك مبتدي يا كمال به نقص، خير به شر،  نهايت به بدايت يا نسب                

ست؛ همچنين تقابل صـوفي و دنياپرسـت ماننـد تقابـل            به حقارت و قدرت به ضعف ا      

هـا مبنـاي     تقابـل ايـن    .اهل و نااهل، نفس شريف و نفس لئيم يا صـفا و تيرگـي اسـت               

هـا،   دهد؛ زيرا مفاهيم متقابـل از حـوزة محتـوا بـا اسـتعاره             تشكيل مي تصاوير خيالي را    

  :شود  ميپيوستههايي از حوزة صورت نمادها و تمثيل

  موج  / دريا

  قطره   / دريا

  مرغ  ساية  /مرغ

  جام مي  /مي

  بيمار  / طبيب

  كبوتر  /شاهين
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  كبوتر  /برج

  پشك  /مشك

ــير  شــــ

  / جنگل

  شير نقاشي

  كبوتر  /هما

  كاه  /گندم

  ذره  /آفتاب

ــگ  بانـــ

  /مرغ

ــگ  بانــــ

  صفير

  مس  /طلا

  سنگ   /گوهر
  

  شاخ تازه  /خشك  شاخ

  نور بازتاب  /نور آفتاب

  نور برق   /نورخورشيد

  سرگين  /در

  ماهي  / دريا

  گنجشك  /باز

  موم  /آهن

  آهو  /شير

  بلدرچين  /باز
  

  بوزينه  / شير

  ساحل  /دريا

  كهنه  /نو

  مركب  /راكب

  سنگ  /زر

  ويراني  /نيآبادا

  گورستان   /كاخ

  خر  /اسب

  خار  /گل
  

  

تـراز    هاي معنـايي هـم      تراز تصويري را با قرينة آن يعني تقابل         هاي هم   اگر اين تقابل  

 ذيـل تقابـل     ؛ براي مثـال   ها دست يابيم    توانيم به رابطة عمودي ميان آن       مقايسه كنيم، مي  

گيـرد و بـه       ذره قرار مـي   / فتابقطره يا آ  / ماده، تقابل تصويري دريا   / خلق يا روح  / حق

دسـت    ذره بـه   -مـاده /  آفتـاب  - قطـره يـا روح     -خلق/ دريا-هاي حق   اين ترتيب، رابطه  

باطل، وجود تـصويرهاي تقـابليِ   / مجاز يا حق/ هاي حقيقت همچنين ذيل تقابل . آيد  مي

 سـنگ يـا     -مجـاز /  گـوهر  -هاي حقيقت   شود رابطه   سنگ باعث مي  / كاه يا گوهر  / گندم

  . دست آيد  كاه به-باطل/   گندم-حق

بـا  » بانـگ مـرغ   « كه اندك شـباهتي بـه او دارد،           »تنديس شاه « با    »شاه«تقابل تصوير   

كننـد و     عنوان دام از آن استفاده مي       كه شبيه صداي مرغ است و صيادان به       » بانگ صفير «

 ـ  شود و قصد صيدش را مـي        دلي بدان فريفته مي     كه صياد ساده  »  مرغ  ساية«با  » مرغ« د، كن

   :دهند هايي هستند كه اشتباه انسان را در تشخيص حقيقت از مجاز نشان مي تمثيل

ــي    ــز خودتراش ــورتي ك ــد ص ــه مان  چ

  

 زاد باشـد    بدان شـاهي كـه حـوري        
  

  )675، 3غزل(

ــايه     ــرد س ــه گي ــيادي ك ــو ص  اي همچ

  مرغـــي گرفتـــه مـــرد ســـخت  ســـاية

  

ــرمايه     ــردد ورا س ــي گ ــايه ك  اي س

 مرغ حيران گشته بر شـاخ درخـت       
  

  )2815-2814 ،دفتر اول(



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         16

ــگ صــفير   معرفــت ــو چــون بان ــاي ت  ه

 صـــدهزاران مـــرغ را آن ره زده اســـت

ــفير      ــگ ص ــشنود بان ــون ب ــوا چ  در ه

  

 گيـر   بانگ مرغان است لـيكن مـرغ        

ــده اســت   ــرغ غــره كĤشــنايي آم  م

ــير    ــا اس ــود اينج ــد ش ــوا آي  از ه
  

  )2660-2658 ،دفتر دوم(

در » مــشك و پــشك«و » ركهبــاده و ســ«بيــان ارزش و ضــدارزش بــا تــصويرهاي 

، »مشك نـشان دادن و پـشك فـروختن        «و  » باده نشان دادن و سركه فروختن     «هاي    كنايه

  بـه  كشد كه كالايي دروغين را بـه تـصور متـاعي واقعـي              تصوير مي   فريبندگي دنيا را به   

  .فروشد  ميها انسان

ــد   ــركه فروش ــش س ــزد عوض ــاده بري  او ب

 فروشـد عـوض مـشك        دهي پشك   گر ناف 

  

 امــضه را ســاقي و خمــار مداريــدآن ح  

ــة  ــاف ورا نافـ ــد  آن نـ ــار مداريـ   تاتـ
  

  

  )18 ،655غزل(

نسبت روح و ماده، روح و نفس، جان و جسم، اميال روحاني و تمنيات  نفساني يـا           

اسـب و   «،  »بلبـل و جغـد    «،  »بـاز و زاغ   «عالم معنا و عالم صورت با تصويرهاي دوگانة         

گورسـتان و   «،  »زار  مزرعـه و شـوره    «،  »و ويرانـه  بـاغ   «،  »گندم و كاه  «،  »گل و خار  «،  »خر

هاي مختلـف     شود كه اگرچه از حوزه      قياس مي » شاه و كفشگر  «و  » سرگين و در  «،  »كاخ

 در يك رابطة عمودي مـشترك قـرار   ،ها هستند حيوانات، گياهان، جامعة انساني و مكان     

   :گيرند مي
 
 

 را    نـان   مكـن ايـن     جان را سرگين    جان مكن اين    بي

  

 اي مزرعـــه بگذاشـــته در شـــوره گنـــدم كاشـــته

  

ــك ســرگينك    ــو در در ت ــدي ت ــك فكن  اي آن

  )6 ،1317غزل(                                 

 اي  اي شعله را پنداشته روزن تو چـون پروانـه         

  )14 ،2431غزل(                                

 چـون كفـشگر   تن چـو كفـشي جـان حيـواني درو     

  

  خواننــد هــر اســكاف را  رازدار شــاه كــي   

  )2 ،135غزل(                                   

ــه  ــد نـ ــي    جغـ ــن منزلـ ــه دريـ ــي از چـ  اي بلبلـ

  

 باغ و چمن را چه شد سـبزه و سـرو و صـبا                 

)8 ،205غزل(  

ــن    ــاه تــــ ــا كــــ ــه بــــ ــا آميختــــ  مغزهــــ

  

ــه   ــت و دانـ ــن بخفـ ــي تـ ــا بـ ــد  هـ ــاه شـ  كـ

  )4 ،832غزل(                                  

هاي ديندار و دنياپرست، سـالك مبتـدي و انـسان              در بيان مقام گروه    ،همين شكل   به

هـاي تـصويري      و عامه و درمجمـوع اهـلان و نـااهلان از تقابـل            ) و اولياء (كامل، انبياء   

، »مرغ آبـي و مـرغ خـاكي       «،  »آهو و خر  «،  »شير و روباه  «،  »طوطي و بلبل با زاغ و جغد      «
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 آهويي .پردازي استفاده شده است    در تمثيل » گل و خار  «يا  » شاخة تازه و شاخة سوخته    «

 يادآور اولياي خداست كـه       ، و به كاه خشك مبتلا شده است       ،كه در آخر خران محبوس    

 رفـتن بلـبلان از گلـزار بـا          .انـد  در دنيا به همنشيني با اهل هوي و هوس گرفتـار آمـده            

خاموش شدن يـاران در     ها، تمثيلي است براي       جاي آن   رسيدن زمستان و آمدن زاغان به     

در قفـس نگـه داشـتن       « تقابل تصوير    .درعوض، خودنمايي بيگانگان  غيبت ولي خدا و     

رود كـه علـت       كار مي   براي بيان اين مفهوم به    » رها كردن زاغ و جغد    «با  » طوطي و بلبل  

 نـااهلان، تـداوم حـال        درنگ برآورده شدن خواسـتة      تأخير در اجابت دعاي اهلان و بي      

  نيز بايـد گفـت     »نور و تاريكي  « تقابل   در. اند   است كه نزد خدا مقرب     خوش دعاگوياني 

 ـ           تر مي    نور راه روشن   هكه با پيوستن نور ب     چنان  تـاريكي   هشـود و بـا افـزودن تـاريكي ب

 مشورت با عقل يا يار موافق باعث هدايت است و مشورت بـا              ،گردد  ظلمات بيشتر مي  

  :نفس يا يار مخالف موجب گمراهي و ضلالت

 ا عقـــل دگـــر دوتـــا شـــودعقـــل بـــ

ــار شــد  ــا نفــس دگــر چــون ي  نفــس ب

  

ــود     ــدا ش ــشت و ره پي ــزون گ ــور اف  ن

 ظلمت افزون گـشت و ره پنهـان شـود         
  

  )27-26 ،دفتر دوم(

 كه زاغـان خيمـه بـر بهمـن زدنـد           چون

 ش اســتگلــزار بلبــل خــام زانكــه بــي

  

 د و تــن زدنــد  بلــبلان پنهــان شــدن    

ــداري ــت خورشــيد بي  كــش اســت غيب
  

  )41-40 ،دفتر دوم(

 طوطيـــــان و بلبـــــان را از پـــــسند 

 زاغ را و جغـــــد را انـــــدر قفـــــس

  

ــوش   ــس از خ ــي  آوازي قف ــد در م  كنن

 كي كننـد؟ ايـن خـود نيامـد در قفـس           
  

  )4236-4235 ،دفتر ششم(

 آهـــويي را كـــرد صـــيادي شـــكار   

ــر ز  ــري را پـ ــران  آخـ ــاوان و خـ  گـ

 گريخـت   آهو از وحشت به هر سو مـي       

ــتند  ... ــود بگذاش ــد خ ــا ض ــه را ب  هرك

  

 زينهـــار انـــدر آخـــر كـــردش آن بـــي  

ــتمگران    ــون اس ــرد چ ــو ك ــبس آه  ح

 او به پيش آن خران شـب كـاه ريخـت          

ــتند    ــرگ انگاش ــو م ــت را چ  آن عقوب
  

  )838-833 ،دفتر پنجم(

اي    دومرحلـه  يتـوان در فراينـد      هاي بنيادين اشعار مولـوي را مـي         مجموع، تقابل  در

عالم ماده يا خدا و خلق را نـشان         ها تمايز عالم روح و         در مرحلة اول تقابل    :ر كرد تصو



   6شمارة/ 2 سال                                                                                         18

هـا آشـكار     وحدت پنهان ميان تقابـل  هاي آن ذكر شد و در مرحلة دوم  دهد كه نمونه    مي

هـايي، شـاعرِ      اين دو مرحله به پرسش و پاسخ عرفاني شبيه است؛ در موقعيت           . شود  مي

آن ر است و دربـارة      ها در هستي و نيز در ذهن و روح خود متحي            عارف از وجود تقابل   

   :كند چون و چرا مي

 منـدم  كسم من كه بسي وسوسه     كسم من چه    چه

 نفــسي آتــش ســوزان نفــسي ســيل گريــزان...

  

  كشندم گه ازين سوي كشندم؟ گه از آن سوي  

 ز چه اصلم؟ ز چه فصلم؟ به چه بازار خرندم؟

  )1608غزل(

ي متفاوت و   هاي  بيند كه با چهره     و در موقعيتي ديگر، منشأ اين اضداد را ذات واحدي مي          

تقابل ما  . ه است كند و هر دو وجه از منظر عرفاني او موج           گاه متباين و متضاد تجلي مي     

 ـ            و من،    هـا پنهـان     دارد كـه روح واحـد در آن     امرد و زن يا آستان و صدر تا زمـاني معن

   :است

ــت؟   ــي كجاسـ ــدر در معنـ ــتان و صـ  آسـ

ــا و مـــن      ــان تـــو از مـ ــده جـ  اي رهيـ

 ـ           ـك شـود آن يك تـويي  مرد و زن چـون ي 

  

 ما و من كـو آن طـرف كـĤن يـار ماسـت               

  روح انـــــدر مـــــرد و زن  اي لطيفـــــة

 هــا محــو شــد آنَــك تــويي  يــك چونــك
  

  )1788 -1786 ،دفتر اول(

رسيم و افتراق زير و زبر، تيـر و           ها مي    به رفع ماهيت تقابلي دوگانه     ،در باور عرفاني  

. هـا  ه حقيقت وجودي آنهاي ذهني است ن سپر و بلا و طرب ناشي از دوپارگي وسوسه 

هـا را صـوري       شناسـان اسـت كـه تقابـل پديـده           هاي اخير نشانه     يادآور يافته  سخناين  

  . دانند نه ماهوي مي

ــوش  ــا خ ــر دري ــر   زي ــا زب ــد ي ــر آي  ت

  وسوســـه باشـــي دلا  پـــاره كـــردة 

  

ــش    ــر او دلكـ ــپر   تيـ ــا سـ ــد يـ ــر آيـ  تـ

 گــــر طــــرب را بــــازداني از بــــلا   
  

  )1749 -1748 ،دفتر اول(

هـاي     از موضوعاتي است كـه در بـسياري از تمثيـل           ،رهاي متكثّ   ديدهوحدت ميان پ  

هاي كوچك و بزرگي كه به دريـا           تصوير آبراهه  :از آن سخن رفته است    روشني    مولانا به 

هـاي رنگـي در نـور خورشـيد محـو              انوار رنگارنگي كه بـا شكـستن شيـشه         ؛ريزند  مي

 واحـد تبـديل      عـصارة  شـوند بـه      صد سيب و صد گلابي كه وقتي فشرده مي         ؛شوند  مي

اما بيان ايـن مـضمون      . كنند  مايه را بيان مي     همين درون  ، ديگر  و تصاوير مشابه    شوند  مي



 19                   ...شناختي عناصر متقابل در تصويرپردازي  بررسي نشانه             6ة شمار/ 2سال 

 ـ با عناصر متقابل با شگردهاي مختلف بياني و بلاغي همراه مي    آفـرين   اشود كه خود معن

يي  كه با شـگردها    ،هاي دوتايي نه با بيان مستقيم       يعني رفع تضاد و تباين از تقابل      . است

مشبه واحـد و    (هاي متفاوت     يابد؛ مانند تشبيه معشوق به تقابل       شناختي تحقق مي    زيبايي

تـراز؛ تـشبيه      هـاي هـم     ؛ ابراز احساس و ايجاد هيجان با تكرار تقابل        )دهاي متعد   به  مشبه

رونـد و بـر       كـار مـي     هايي كه در تـشبيه پيونـدهاي جـسمي بـه            به  ها به مشبه    پيوند جان 

كنند؛ و قائل شـدن بـه تبـديل و     رند كه آميزش صوري را تداعي مي     هايي استوا   شبه  وجه

هـا بـه عناصـر متقـابلي كـه            دگرديسي يكي از طرفين تقابل به طرف ديگر با تـشبيه آن           

  :شود  شاهد مثال ذكر ميبرايهايي  نمونه در ادامه .شان ممكن يا محال است دگرديسي

صـر متقابـل در تـصويرهاي        يكـي از كاركردهـاي عنا      :ها  تشبيه معشوق به تقابل    -

هايي است كه بر      شعري مولانا، جمع آوردن اضداد در وجود معشوق با استفاده از تقابل           

هـايي    شـناختي اسـت و تركيـب        اگرچه اين كاركرد اصالتاً زبان    . كنند  يك كل دلالت مي   

 در ابيـات    ،رسـانند   مانند مرد و زن، پير و جوان يا سفيد و سـياه معنـاي كثـرت را مـي                  

شناختي دارند و بـر اتحـاد         شويم كه بعد زيبايي      مي رو  روبههاي جديدي      با نمونه  مولوي

خـدا يـا    ( عناصر متقابل، متباين، متضاد و حتي متجانس در وجود معشوق عرفاني              همة

كه مولوي معشوق خود را آب و نان، زهر و پـازهر و          چنان .كنند  دلالت مي ) انسان كامل 

هـا بـه مخاطـب القـا           معنايي كه از خلال ايـن دوگانـه        خواند و بيشترين    قند و شكر مي   

  . شود، وحدت اضدادِ منطقي در پرتو احساس و اشراق است مي

 نــان بــي تــو مــرا زهــر اســت نــه نــان

ــود     ــازهر شـ ــرا پـ ــو مـ ــر از تـ  زهـ

 هــم شــاه منـــي هــم مــاه منـــي    ... 

  

ــي      ــان منــ ــم نــ ــي هــ ــم آب منــ  هــ

ــي  ــكر ارزان منـــــ ــد و شـــــ  قنـــــ

ــي     ــان منـ ــم كـ ــي هـ ــل منـ ــم لعـ  هـ
  

  )6-3، 3137غزل(

زيـستي   ها را به هـم    شود و همسويي و هماهنگي، تقابل      اينجا رابطة تقابلي خنثي مي    

  . شود ها در بافت متن به چالش كشيده ميخواند؛ يعني كاركرد تقابل آميز فرامي مسالمت

تـراز    هـاي هـم     تكـرار تقابـل   : هـا   ابراز احساس و ايجاد هيجان با تكرار تقابـل         -

دهد و بر هيجان و احساس گوينده نيز دلالـت دارد؛    افزايش مي  موسيقي معنايي كلام را   

هاي معنايي قطره      تقابل  » عشق جگرخوار مرا    يار مرا، غار مرا،   «كه در غزل معروف      چنان
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و بحر، لطف و قهر، قند و زهر، آب و كوزه، دانـه و دام، بـاده و جـام و پختـه و خـام،       

- معنـايي يـا ذهنـي   -هاي صوري  تقابلوافزايد  ميموسيقي معنوي را بر موسيقي لفظي    

  . دهد عيني را شكل مي

 قطره تويي، بحر تويي، لطف تويي، قهـر تـويي         

 دريـوزه تـويي     روز تويي، روزه تويي، حاصل    ...

 دانه تويي، دام تـويي، بـاده تـويي، جـام تـويي            

  

 قند تويي، زهر تـويي، بـيش ميـازار مـرا            

  كوزه تويي، آب ده اين بار مرا        آب تويي، 

 ه تويي، خام تويي، خام بمگـذار مـرا        پخت

  )7-4 ،37غزل(                            

در برخي تـصويرهاي    : هاي عيني    تقابل اتحادهاي ذهني به       تقابل وحدتتشبيه   -

آميزنـد تـا مفهـوم ذهنـي          مـي   عناصر متقابل صوري درهم    ،غزليات شمس  و   مثنويادبي  

كه اين عناصر گاه در سنت ادبـي         از آنجا . وحدت كثرات يا اتحاد اضداد را تداعي كنند       

يـابي      هاي عاشـقانه قرينـه      هاي عارفانه با تقابل     اند، تقابل   كار رفته   براي پيوند دلدادگان به   

  . كنند ها دلالت مي شوند و بر التذاذ وحدت تقابل مي

 بـــاز شـــيري بـــا شـــكر آميختنـــد

 روز و شـــب را از ميـــان برداشـــتند

ــقان   ــگ عاش ــشوقان و رن ــگ مع  رن

ــ ــيد  چ ــق رس ــرمدي ح ــار س  ون به

  

ــد     ــدگر آميختنـ ــا همـ ــقان بـ  عاشـ

ــد   ــر آميختنــ ــا قمــ ــابي بــ  آفتــ

 جمله همچـون سـيم و زر آميختنـد        

 شــاخ خــشك و شــاخ تــر آميختنــد

  )4-1 ،810غزل (                        

 هايي است كه نظامي با شـير و مـي   درآميختن شير و شكر و سيم و زر يادآور تشبيه        

 براي بيان آشفتگي خسرو هنگـام       خسرو و شيرين  ه و در منظومة     يا زر و سيماب پرداخت    

   :كار گرفته است سار يا وصف معاشقة شيرين و خسرو به ديدن شيرين در چشمه

 دل خسرو بـر آن تابنـده مهتـاب        

  

 چنان چـون زر درآميـزد بـه سـيماب           
  

  )82 ،خسرو و شيرين(

 چو يكدم جـاي خـالي يافتنـدي       

  

 يچو شـير و مـي بـه هـم بـشتافتند             
  

  )130، همان(

كننـد كـه      ساختگرايان بر ايـن نكتـه تأكيـد مـي          :ها  تبديل و دگرديسي در تقابل     -

برخـي از   . تـوان بـه دو نـوع تقـسيم كـرد            ها را از لحاظ درجة تناقض و تقابل مي          تقابل

ديگـر ماننـد    و برخي   ها مانند مرده و زنده، كاملاً با يكديگر رابطة متناقض دارند              دوگانه
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 مثلاً غيرخوب برابر بد نيست يا در تقابل سـفيد  ؛دشونبندي   درجهتوانند  يمخوب و بد    

هاي ديجيتـال و آنـالوگ،        اين تقابل با عنوان   . هاي خاكستري را ديد     توان سايه   و سياه مي  

شناسـان، تـصاوير      از نظـر نـشانه    . شوند  قياسي و رقمي يا پيوسته و ناپيوسته شناخته مي        

هاي آنالوگ هستند كه مـدلول دقيقـي    ها و بوها از نشانه عمها، ط  ديداري، ايماها و اشاره   

 و  80-78 :1387: چنـدلر . نـك (كننـد      دلالت مـي   ها   و احساس  ها  ندارند و معمولاً بر هيجان    

هـاي    بدون اينكه بخواهيم ميان عناصر متقابل تـصويرهاي شـعري بـا نـشانه              .)159-160

هايي را كـه مولانـا        نيم برخي از تقابل   توا  ديجيتال و آنالوگ انطباق كامل برقرار كنيم، مي       

توضيح اينكه، مولوي بـراي     . ها دارد به پيوسته و ناپيوسته شبيه بدانيم         سعي در پيوند آن   

گيـرد كـه ذيـل        اي بهره مي    هاي تصويري   از تقابل » رسيدن به كمال  «تبيين آموزة عرفاني    

گيرند و بـا       مي رقراهاي خرد و كلان، جزء و كل، اصل و فرع يا بدايت و نهايت                 دوگانه

 مثال دانه و خوشه، غـوره و انگـور،   براي. ها را پيوسته دانست    توان آن   اندكي تسامح مي  

انگور و مي، سنگ و لعل، آهن و آيينه، چشمه و دريا، خون و شير، برف و آب يـا يـخ                    

شود و    ها با طي مراحلي به طرف دوم تبديل مي          ند كه طرف اول آن    ا  هايي  و آب از تقابل   

نمـاد   -توانـد از چـاه    مـي ) ع(كه يوسـف نبـي    خيزد؛ چنان ها برمي  از ميان آن   انگيدوگ

  .  برسد- نماد عزت-  به تخت-ذلت

ــروزه   ــل و پي ــر خــود درون لع ــنگ س ــد س  ببين

ــه    ــود را در آيينـ ــره دل خـ ــن تيـ ــد آهـ  ببينـ

  

 كه گنجي دارم انـدر دل كـنم آهنـگ بـالايي             

 كه من هـم قابـل نـورم كـنم آخـر مـصفايي             

  )14 ،2498غزل (                              

 خورشيد گويد سنگ را زان تافتم بـر سـنگ تـو           

 خورشيد گويد غـوره را زان آمـدم در مطبخـت          

  

 تا تو ز سنگي وارهي پـا درنهـي در گـوهري             

 تا سركه نفروشي دگر پيـشه كنـي حلـواگري         

  )8 ،2429غزل(                                 

 از واسـط و ميـانجي   گرفتن كمك يك تقابل به تقابل ديگر با        در اينجا بحث از عبور    

اين . شود ق مي گري خورشيد محقّ   حلوا با واسطه   - گوهر يا غوره   -است؛ عبور از سنگ   

شود و انديشة وحدتگراي مولانا به دگرديسي         هاي پيوسته محدود نمي     ها به تقابل    تبديل

تواند قابليت صـيدهاي بهتـر را         لبلي مي كه ب  پردازد؛ چنان   هاي ناپيوسته نيز مي     ميان تقابل 

   :دست آورد و به باز تبديل شود به

 بلبلــي زينجــا برفــت و بازگــشت

  

 بهر صيد اين معاني بـاز، گـشت         

  )8 ،دفتر دوم(                       
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شبيه اين دگرديسي و تغيير نقشِ يك طرف تقابـل بـه طـرف ديگـر آن در قابليـت                    

توانـد مگـس      شود؛ نفس بسته به انتخاب خـود مـي          مينسبي روح و نفس و عقل ديده        

جا نقش كليد گشايـشگر را دارد دربرابـر ذات الهـي بـه       كه همه نيز  باشد يا عنقا و عقل      

  . شود قفل تبديل مي

  مگس  كاسه چون  حس نفس خس نزديك  بنشسته

  نگزيدي مگس درحين مگس عنقاستي  گر كاسه

  )9 ،2447غزل(

 هرجا كه روي هش اسـت مفتـاح       
  

 اينجا چه كني كه قفل هـوش اسـت          
  

  

  )7 ،380غزل(

 نـار و نـور، مـاتم و سـور و قهـر ولطـف                ،و خلاصه اينكه در پذيرش عرفـاني مولانـا        

  .اند هاي يك حقيقت جلوه

 نار تو اين است نورت چـون بـود        

 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جـد         

  

 ماتم اين تا خود كه سورت چـون بـود           

 ضـد بوالعجب من عاشـق ايـن هـردو         

  )1570و 1567 ،دفتر اول(                  

  ها و نتايج دريافت

هاي دوتايي از عناصر بنيادين متن است كه بخـشي از معنـا و     تقابل،از نظر ساختگرايان 

هـا    در يك تحليـل سـاختاري كـه براسـاس نظـام تقابـل             . نه كل معنا در آن پنهان است      

شوند تا ساختار ايدئولوژيك      رست مي گيرد، مفاهيم زوج و عناصر متقابل فه        صورت مي 

هـاي    سپس شيوة برخـورد مؤلـف بـا تقابـل         . ها مشخص شود    متن با گزينش نوع تقابل    

 فلسفي و سبك ادبي او براساس موضعي        -هاي فكري   شود تا ويژگي    دوتايي بررسي مي  

هـاي سـاختاري را    تقابـل . دي دوتايي اتخاذ كرده است روشن شـو ها كه نسبت به تقابل  

. ها تصويرهاي ادبي است     ها بررسي كرد كه يكي از آن         در سطوح مختلف نشانه    توان  مي

هاي مولانا كه گاه بـا شـگردهاي بيـاني و             عناصر متقابل ذهني و عيني در تصويرپردازي      

دهد؛ زيرا عـالم مـاده را دربرابـر           بيني عرفاني او را بازتاب مي       بلاغي همراه است، جهان   

امـا گـذر از     . كنـد   ها رابطة عـالي و نـازل برقـرار مـي            ندهد و ميان آ     عالم روح قرار مي   

هاي دوتـايي     دهد تقابل   ها نشان مي    ها و تحليل نحوة برخورد شاعر با آن         فهرست دوگانه 

رسند و سرشت     وحدت مي  اي به    در نقطه  گوناگونهاي    هاي متفاوت و با شيوه      از ديدگاه 
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هاي اسـتدلالي و      ها از طريق تمثيل     ه دوگان  تقابليِ رفع ماهيتِ . رود  از ميان مي  شان    تقابلي

هـاي    ، تكرار تقابـل   )هاي دوتايي متعدد    تشبيه معشوق به تقابل   (هاي جمع     اقناعي، تشبيه 

هاي عارفانـه و عاشـقانه و توصـيف           سازي تقابل   تراز و ايجاد موسيقي معنوي، قرينه      هم

  . پذيرد ها به يكديگر تحقق مي تبديل طرفين تقابل

  ها نوشت پي

1. Ferdinand de Saussure  
2. Peirce 
3. V. Propp 
4. Levi Strauss 
5. Greimas 
6. Chandler 
7. Sam Ready  
8. Frank Capra  
9. Bill Nichols 
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